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چكيده
زن و جايگاه  او از مهم ترين موضوعاتى است كه  شاعران گذشته وحال بدان پرداخته اند. 
اين موجود لطيف توانسته با وجود ناملايمات فراوان در طول تاريخ به رشد و بالندگى 

رسيده و تا حدودى آن مقام را كه زيبندة جايگاه اوست باز يابد.
جميل صدقى زهاوى شاعر عراقى و ملك الشعرا بهار شاعر ايرانى نيز از اين مهم غفلت 
حماسه ها  قلم  يارى  با  زن  سرافرازى  راه  در  خود  هشيار  و  آزاد  انديشة  با  و  ننموده اند 

آفريده اند.
مقالة حاضر ضمن بررسى جايگاه زن در عراق قرن نوزدهم و بيستم و ايران عصر قاجار 
و پهلوى با ذكر شواهدى از اشعار دو شاعر در اين زمينه به اين نتيجه مى رسد كه هر دو 
تفاوت هايى  نيز  مواردى  هرچند  دارند؛   مشابهى  ديدگاه هاى  مسئله  نسبت به اين  شاعر 

بين آنها ديده مى شود.
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مقدمه
زن به عنوان مهم ترين ركن زندگى، همواره در طول تاريخ مورد بى مهرى قرار گرفته 
و به صورت هاى گونا گون  در حق او ستم شده است. وى در دو جامعه عراقى و ايرانى نيز 
از گذشته تاكنون از سطحى ترين حقوق خود بى بهره بوده و با حبس در خانه كمتر اجازة 

حضور در اجتماع را مى يافته است.
ش)،   . هـ   1330-1265) بهار  الشعرا  ملك  و  (1863-1936م)  زهاوى  صدقى  جميل 
انديشه اى  زادگاه،  تفاوت  وجود  با  كه  هستند  ايران  و  عراق  معاصر  دورة  شاعران  از  هردو 
همسان  در زمينة مسائل اجتماعى از جمله زن دارند. زهاوى در عراق، با پذيرش منصب هاى 
مهم دولتى، تدريس و نمايندگى مجلس تبديل به چهره اى فرهنگى ـ سياسى  شد. او كه با 
واقعيت هاى آن روز جامعه عراق آشنا بود، درصدد برآمد  به يارى قلم، عقايد آرمان گرايانه 
اش را تحقق بخشد. زندگى پر فراز و نشيب او را وادار مى ساخت كه گاه دردفاع از نيروهاى 
اشغالگر انگليس نغمه ها بسرايد و گاه شهداى رميثه1 رامدح نمايد. اما بر ذوق شاعرانه  او، 
نيروى عقلى كه آن را از ابوالعلاء و داروين به امانت گرفته بود غالب بود و از او شاعرى 
ملى ساخت كه از بين بردن آفت هاى  اجتماعى چون جهل، ظلم، خرافات و بى توجهى به 
زنان و. .. را هدف اصلى شعر هايش قرار داد. با آن كه جسمش در اثر بيمارى  اعصاب و 
فلج رنجور بود اما همتش انگيزه اى به او داد تا با زبانى ساده و اوزانى خفيف مردم و حكام 

را مورد خطاب قرار دهد.2
ملك الشعرا بهار نيز در ايران با نمايندگى مجلس، تدريس و كاركوتاه مدت در وزارت 
فرهنگ بيش از  پيش توانست در راه احقاق حقوق مردم، گام هاى موثر بردارد. وى از همان 
كودكى با شعر و شاعرى مأنوس بود. با مرگ پدرش كه ملك الشعراى آستان رضوى بود 
به جانشينى وى نائل گرديد و در مناقب و مراثى اهل بيت نغمه ها  سرود. اما روح بلندپرواز 
بهار، عرصه را برخود تنگ ديده و با شروع زمزمه هاى مشروطيت به صف مشروطه خواهان 
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پيوست و تمامى وجودش را وقف آزادى نمود3. 
در مورد  شخصيت و انديشه هاى اجتماعى جميل صدقى زهاوى و ملك  الشعرا بهار 
كتاب ها و مقالات متعددى  به رشته تحريردر آمده است. رفائيل بطى در سال 1923 م در 
كتاب «الادب العصرى فى العراق العربى» بخشى از اثرش را به بيان ديدگاه هاى اجتماعى 
زهاوى اختصاص داده است. خواجه عبد الحميد عرفانى در سال 1335 هـ. ش در كتاب 
«شرح احوال و آثار ملك الشعراء بهار» در مورد زندگى نامة بهار و آراء اجتماعى  او سخن 
گفته است اما تا كنون كتاب يا مقاله اى به بررسى تطبيقى جايگاه زن در اشعار اين دو شاعر 
نپرداخته است. اين مقاله بر آن است كه با بررسى جايگاه زن در اشعار دو شاعر و سپس 
بررسى  ضمن  منظور  اين  به  بردارد؛  دو  آن  افكار  شناساندن  در  كوچك  گامى  آن،  تطبيق 
موقعيت زن در عراق و ايران با ذكر شواهدى از اشعار دو شاعر، اهداف آرمان گرايانة آن دو 

را كه دفاع از حقوق زن است معرفى مى نمايد.
آنچه در پى مى آيد بررسى تطبيقى جايگاه زن در اشعار زهاوى و بهار است.

جايگاه زن در عراق و ايران
در قرن نوزدهم و بيستم عثمانى ها بر عراق حكم مى راندند. آنان فقط جنگجويانى فاتح 
بودند كه از تمدن و نظم خاص در حكومت و سياست بهره اى نداشتند، از اين رو توشه اى جز 
فقر، بدبختى وهلاكت براى ساكنان عراق به ارمغان نياوردند. آنان هيچ گاه انديشة پيشرفت 
گسترش  براى  عثمانى  دولت  بودند.  بيگانه  ملت  اين  با  كه  چرا  نپروراندند  سر  در  را  عراق 
سيطره اش ترس از دنياى غرب رادر بين مردم رواج داد و به آنان اين باور را قبولاند كه 
پادشاه ترك ها، سرور تمامى پادشاهان است. (قاسم، 2004: صص 95-99) تعليم وتربيت دراين 
جامعه تنها محدود به مساجد و مكتب خانه ها بوده و روش تدريس كاملاً سنتى بود. (عزالدين، 
1957: ص 220) بعدها در دورة مدحت پاشا4 اصلاحاتى در زمينة آموزش صورت گرفت اما 
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در اين اصلاحات جايگاهى براى زن در نظر گرفته نشد. (الوردى، 1965: ص 135) آنان از زن 
چون حيوان يا كالايى بى ارزش بهره كشى كرده و به اسم ازدواج، زنان را خريد و فروش 

مى كردند. (همان: ص110)
درعصر قاجار نيز زنان ايرانى اجازة ورود به عرصه هاى حيات اجتماعى را داشتند ولى 
فقط جهت خريد  مايحتاج عمومى، شركت در محافل مذهبى و گشت و گذار در طبيعت مى 
توانستند  از خانه خارج گردند. (معينى، 1381: ص 51) زن در اين جامعه  به گونه اى تربيت مى 
شد كه وقتى به خانة شوهر  مى رفت شخصيت خود را در برابر شخصيت او فراموش كرده 
وتوليد نسل و پرورش اولاد را تنها وظيفة طبيعى و شرعى خود  مى دانست. (شميم، 1375: 
ص 370) در اين جامعه زنان اغلب بى سواد بودند و اجازة حضور در فعاليت هاى سياسى و 
اجتماعى را نداشتند. انديشة رايج اين بود كه « از لحاظ روان شناسى زن هيج نوع استعدادى 
براى مقامات سياسى ندارد». (افشار، 1324: ص 516) تعليم زن درعصر قاجار اغلب درمكتب 
تاسيس   درتهران  مدرسه  پنجاه  آن  از  بعد  و  نشست  به ثمر  مشروطه  كه  آن  تا  بود  خانه ها 
گرديد اما بازهم كسانى بودند كه با ايجاد مدارس مخالفت نموده و رواج فساد را تنها بهانة 
عدم حضور زن در جامعه مى دانستند. بنابراين بنا به مادة 10 قانون انتخابات مجلس، مصوب 
1329 هجرى قمرى، زنان از انتخاب كردن به طور مطلق محروم شدند. (يزدانى، 1378: صص 
119-120) در سال هاى بعد زنان روشنفكر ايرانى اقدام به تأسيس جرايد نمودند كه اين جرايد 
نقش مهمى در طرح وبيان مسائل مربوط به جامعة زنان ايرانى ايفا نمود. (خارابى، 1380: ص 
183) در عصرپهلوى، مدارس دخترانه در شهرهاى كوچك و بزرگ و روستاها تأسيس شد و 

زنان تا حدودى اجازة حضور در اجتماع را يافتند.
ادبيات عراق و ايران كه آينة تمام نماى آداب و فرهنگ رايج هر دو جامعه مى باشد نيز 
از بى توجهى به زن غفلت ننموده است؛ چنان كه اگر دو باب غزل و رثاء را استثناء كنيم 
ادبيات گذشتة عرب براى زن هيچ جايگاهى متصور نيست، از روزگار امرؤ القيس تاكنون 
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پيوسته شعرا زيبايى هاى جسمى زن را به تصوير كشيده و از حقوق پايمال شده اش كمتر 
و  الدر5  شجره  عايشه،  خديجه،  چون  بزرگى  بانوان  عرب  دنياى  كه  آن  با  گفته اند.  سخن 
عايشه الباعونيه6 را به چشم خود ديده ولى اين مسئله تغييرى در قيد و بندهاى  سخت مرد 
سالارى ايجاد نكرده است. به خصوص ازعصر عباسى كه وجودكنيزان و ثروت انبوه زمينه 

را براى فساد و تحقير زن، بيش از پيش مهيا ساخت. 
رفاعه  معاصر  عصر  در  كه  آن  تا  شد  سپرى  گذشته  سردى  همان  با  زن  تيزه  روزگار 
طهطاوى درمصر فرياد مظلوميت خواهى زن را سرداد. احمد شوقى، حافظ ابراهيم، زهاوى 
و رصافى و... از ادامه دهندگان اين راه پرفراز و نشيبند. آنان با اشعارى انتقادى خواستار 

بازگشت حقوق زنان به آن ها شده و بر لزوم آموزش دختران اصرار ورزيدند.
ادبيات پارسى نيز، از دير باز رنگ و بوى مردانه داشته است. اين فرهنگ كه مرد به 
عنوان عنصرى جاوداونه حيات بخش وجود زن است در سراسر ادبيات ايران يافت مى شود. 
زنان همواره ناقص، بى خرد و سبك عقل معرفى گرديده اند و مشورت با آنان توصيه نمى 
گويد: «مشورت با زنان  مشورت با زنان مى  گلستان در باب   سعدى در  چنان كه  شود؛  

تباهست و سخاوت با مفسدان گناه». (سعدى، 1368: ص 552)
 نظامى شاعر پرآوازة ايرانى نيز در مورد فرزند دختر چنين مى گويد: 

(نظامى، 1370: ص 182)
 با اين وجود  مقام زن در ادبيات حماسى ايران تا حدودى  محترم شناخته شده است و 
اگر  در اين گونه ادبيات با ابياتى مواجه شويم كه به نكوهش زن پرداخته، از كار كرد منفى 

خود او سرچشمه مى گيرد. (يزدانى، 1378: ص 290)
اما زنان توانستند تا حدودى سيماى حقيقى خويش را در پس آشوب هاى مشروطيت باز 
يابند و همپاى مردان كفن پوشيده و در دفاع از مشروطيت فرياد مظلوميتشان را به گوش 

ــر بود ــرده دخت ــرا در پس پ ــر بودك ــد اخت ــاج دارد، ب ــر ت اگ
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روية  از  غرب،  با  آشنايى  و  تحولات  اين  سبب  به  نيز  شاعران  برسانند.  ايران  مردم  همة 
پيشينيان درتحقير زن دست برداشته و كسانى چون ايرج ميرزا، بهار، لاهوتى و... در ستايش 

زن وضرورت تعليم او شعر ها سرودند.
 

زن در نگاه زهاوى و بهار
انديشمندانى  از  دو  آن  داشتند.  پروازانه  بلند  و  گرايانه  انسان  انديشه اى  بهار  و  زهاوى 
مى رسيد،  وايران  عراق  وبه  شده  مصرمنتشر  در  كه  ومجلاتى  كتب  باخواندن  كه  بودند 
باافكارجديدآشناشده (بيگدلى، 1387: ص23) و (الرشودى، بى تا: ص46) و به تأثير از دنياى غرب 
به دفاع از حقوق زن پرداختند. زهاوى از اينكه مى ديد زن غربى مى تواند قبل ازازدواج، 
همسرش را در مجالس مختلف بيازمايد و بعد از ايجاد جرقه هاى عشق به پيوندى مقدس تن 
دهد، اما زن شرقى بعد از برآوردن نيازهاى همسرش چون كالايى بى ارزش تحقير مى شد 
بسيار اندوهناك بود. (الزهاوى، 1923: ص 87 ) بهار نيز آموزش زن را امرى واجب دانسته و 
معتقد است زن كه نيمة اصلى جامعه است، سزا نيست در اثر جهل در خانه محبوس بماند. 
جايگاهى  بود،  كرده  سپرى  آن  در  را  عمرش  بيشتر  زهاوى  كه  عثمانى  عصر  در  زن 
نداشت. او به ندرت از خانه خارج مى شد. مرد او را بارى سنگين مى دانست كه مى بايست 
به طريقى از وى رهايى يابد؛  برخى مردم عراق دختر را چون شيطانى تصور مى كردند كه 
بدبختى را با خود به ارمغان مى آورد. (عزالدين، 1957: صص 22 - 21) زهاوى به تأثير از اين 
آداب و رسوم مقاله اى  با عنوان (المراه والدفاع عنها) نوشت كه آشوبى در محافل مختلف 
عراق افكند و آنان را سخت برآشفت. اما او از پاى ننشست و در راه آزادى زن نغمه ها سرود 

تا به اولين مدافع حقوق زن در عراق ملقب گردد. وى در پاسخ مخالفان خود چنين گفت: 
            

(ديوان: ص 316)
ــا وَإن غَضَبُوا                            ــة أرضَاهَ ــى الحَقيقَ ــوا وإن جَلبَُوا7هِ ــا و إن صَاحُ وَا دعَيــهَ
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 زن در دورة قاجار نيزاز مقام و منزلت برخوردار نبود؛ هميشه تولد نوزاد دختر سبب اندوه 
بوده و گاه عامل جدايى زن و مرد محسوب مى شد.(رايس، 1383: ص 100) بهار كه به شدت 

دوستدار آزادى بود بااين عقايد به مبارزه برخاست: 

(ديوان: 2 / 1212)  
زهاوى  و بهار با ستايش زن سعى در تغيير اين باورهاى نكوهيده داشتند. هر دو زن را 

چون گلى خوشبو مى دانند كه عطر وجودش تمام هستى را سرشار نموده است: 

(ديوان: ص 320)  
بهار حتى زنان را از گل نيز نكوتر مى داند چرا كه با وجود زيبايى و دانايى، آنان شايسته 

تر از اين تشبيه اند: 

(ديوان: 1/ 679)
اما وى نتوانسته و شايد هم نخواسته خود را  از انديشه هاى قديمى مرد سالارى  كه در 
باور هر ايرانى سال ها ريشه دوانده برهاند. با آن كه درجاى جاى شعرش اززن دفاع مى كند 
ولى گاه زبان به نكوهش نيز مى گشايد، گويى لحظاتى آنچه را كه دنياى امروز و مشروطه 

به او آموزش داده اند فراموش مى كند و از زن به مذمت ياد مى كند: 

(همان: 2/ 1178)
باب  در  را  خود  سخن  مى داند  فرزندانش  پرورش  و  زاييدن  را  زن  غايت  كه  جا  آن  او 

ــت                       رف ــو   چ ــوهر   ش ــه   ب ــيزه   ديگر او را به پسر زادن اين هوس چيستدوش

ــعٌ رَبيـ ــاءَ  النِّـس إنَّ 
ــن رَيـاحي ــنَ  ه إنَّـ و 

الربيـعُ ــمَ  نعِـ و  ــا  لنـ
ــوع8ُ تَضـ ــراتٌ  زَاهِـ

ــى ــاغ نكوي ــه در ب ــى االله ك تعال
ــرى تو ــم ز گل نيكوت ــا گفت خط

ــزه و زيبايى اى زن ــو گل پاكي چ
ــا و هم دانايى اى زن كه هم زيب

ــاى دار براين احداث روزگار ــت حيز بگذردمردانه پ ــن روزگار زن صف كاي
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آموزش زنان نقض مى كند:  

 ( همان: 936)

(همان: 1237)
در حقيقت نگاه بهار به زن با وجود همة تغييرات موجود در جامعه، همچنان سنتى است. 

هر دو شاعر براى آزادى زنان در سه زمينه تلاش نمودند: 
1ـ احترام به حقوق زن در زندگى زناشويى

2ـ آموزش زن
3ـ رفع حجاب زن

زن و زندگى زناشويى
در عراق عصر عثمانى و ايران عصر قاجار  ازدواج ها بسيار سنتى بود و اين پدرها و مادرها 
بودند كه تصميمات نهايى را مى گرفتند. در عراق ازدواج ها بيشتر شبيه به معامله اى بود كه 
بعد از طى تمامى مراحل ميان پدر و مادر به دختر و پسر ابلاغ مى شد. دالمانى9 نيز در سفر 
نامه خود طريقة ازدواج درايران آن روز را چنين به تصوير مى كشد: در ايران پيوند ها مطابق 
ميل پسر و دختر صورت نمى گيرد، معمولا پسر جوان نبايد روى نامزد خود را ببيند، مگر 
موقعى كه مجلس عقد كنان منعقد شود ودوشيزه، زن مشروع او محسوب گردد. (دالمانى، 

1335: صص 254-257) زهاوى با درك اين رنج در جامعه عراق چنين مى گويد:       
 

ــد هيچ اصول ــت زن پاى بن نيس
ــزك كردن ــش را صد قلم ب خوي

ــول ــل ومفع ــل فاع ــز از اص بج
ــروردن ــت و پ ــش زادن اس غايت

سعى كن در طلب علم و كمال اى دخترتكيه منماى به حسن جمال اى دختر

زَوَجّوهَا مِن غَير مَاهِى تَرضَى                   
ــدى رِقة وَ هوَ  يَقسُو إنهَّا تَب

مِن غُلامٍ غَمَرأخى سَيئِات10                          
ــذا الفَتى لتِلِكَ الفَتاة ليَسَ هَ
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(ديوان: ص 320)
او از اين كه زنان امروز چون عصر جاهليت عرب، به مانند كالاهايى در هنگام ازدواج 

معامله گرديده و به انديشة مردان جز براى لذت خلق نگرديده اند سخت اندوهناك است: 

 (همان: ص 321)
به عقيدة زهاوى بعد از اين معاملة نا برابر حق طلاق به مرد داده شد و او  كه جاهلى 
مستبد است اين توانايى را در خود مى بيند كه به صلاحديد خود، از وجود زن خلاصى يابد: 

( همان: ص 326)
بهارنيز كه دراين جامعة سنتى كودكى خودرا سپرى كرده وبه ميانسالى رسيده بود ازدواج 
سنتى را رد كرده و سرگذشت تيرة دخترى جوان كه شادابى اش را به سبب بى وفايى مردى 

از دست داده برعهدة پدر و مادر مى نهد: 

(ديوان: 2/ 1219)
 تعدد زوجات نيز در اين دو جامعه به خصوص از نظر ثروتمندان امرى بسيار معمول و 
رايج بود؛ چنان كه شاهان قاجار در ايران افزون بر صد زن داشتند. فتحعلى شاه قاجار دو 
هزار همسر براى خود انتخاب كرد اما در دورة رضا شاه اين امر كاهش يافت و خود او به 
دو زن بسنده نمود چون ديگر شايسته نبود كه زنان بسيارى را در يك حرمسرا دركنار هم 
نگاه دارند، بلكه براى هر زن خانه اى جداگانه ترتيب مى دادند، ناگزير به دلايل اقتصادى 

ــاعٌ مَتَ ــنَّ  إنهُّ وَ 
ــذا مَلَ ــنَّ  إنهُّ وَ 

 لهَم مِنّ النَّفسِ يَخلُو
11 تٌ تَشتَهى وَ تَمَلُّ

 يَأ تىِ الطَلاَقَ لغَِيَر ذَنبِ
ــلا جَاهِ ــعُ  يَمنَ ــىٌ  لاشَ

ــدا رُش ذاك  يَحسبُ  ثُمَ 
ــدا يَستب ان  ــة  غِلظَ ذَا 

ــرغ ــن م ــوس اي ــاد بله ــى صي ــو فاي زبي
چه شد كه اين چمن نوشكفته گشته خراب

ــال و كنده پراست  ــدا، خسته ب ــيانه ج ز آش
ــدر است ــر مادر وپ ــه تقصي ــار اين هم به
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تعداد زنان كاهش يافت. (بلوشر، 1369: ص 182) اين دو شاعر معتقد بودند كه وجود چند زن 
در يك خانه موجبات اختلاف و نزاع را فراهم آورده و آرامش را از خانه دور مى كند. از اين 
رو زهاوى به پديدة تعدد زوجات كه امرى معمول و هنجارى مقبول در جامعة آن روز عراق 

بود چنين طعنه  مى زند: 

(ديوان: ص 321)
نكاح  به  را  نوگلى  مى توانستند  راحتى  به  كه  پيرمردهايى  بسيار  چه  روز،  آن  عراق  در 

خويش در آورند، اين درانديشه زهاوى به حقيقيت پايمال شدن حقوق  زن بود: 

(همان: ص 493)
 زهاوي اجحاف در حق زن و بى توجهى به او را سنت گذشتة عرب وميراث چندين 

هزار ساله مى داند: 

( همان: ص 318)
بهار نيز مسئله تعدد زوجات را به صلاح جامعة ايران نمى داند. او كه اثرات نامطلوب اين 

امر را به چشم خود مشاهده نموده؛  از دعوا ها و كشمكش هاى هووها بيمناك  است: 

(ديوان: 1/ 460)

ــاءَ نـِسَـ االلهُ  ــلَ  جَعَـ
ــى مَثنَ ــنَّ  فَانكَحُوامِنه

ــاً مَتاع ــومِ  للقَِ ــومِ  الق
ــاً رُباع وَ  ــاً  ثُلاث وَ 

ــنَ يافِعَهًْ ــزوجَ ذُو السِتي ــم قَد تَ ــيبُ فِى رَأسِه كَالنَّارِ يَشتَعِلُكَ والش

بعُ فِي الانسانِ غَالبِه ــه الأوّلِهَيهاتَ فَالطَّ ــن آباَئِ ــوارث مِ ــا تَ بمِ

زن يكى بيش مبر زآنكه بود فتنه و شر
كى تو ان داد ميان دوزن انصاف درست

فتنه آن به كه در اطراف تو كمتر باشد
كاينچينين مرتبه مخصوص پيمبر باشد
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زن و آموزش
آموزش درعراق قرن نوزدهم، بسيار ابتدايى بود. كودكان در مساجد و مكتب خانه ها به 
فراگيرى زبان عربى مى پرداختند؛ پس جاى تعجب نيست كه آموزش در اين مرحله از ابتكار 
به دور باشد. بعدها سلطان محمود دوم مدارسى تأ سيس نمود كه زبان تركى زبان رسمى 
آن بود. اما بى شك عصر مدحت پاشا درخشانترين عصر در تاريخ عراق بود. مدارس فراوانى 
براي پسران در عراق تأسيس شد كه به علوم عقلى و نقلى  اهتمام مى ورزيدند، اما سطح 
آموزش  در اين مدارس هم ضعيف بود (عزالدين، 1957: صص 22-26) و براي آموزش زن 
عراقي جايي وجود نداشت. در عراق آن روز تعليم زن را عاملى درجهت فساد اخلاق او، از 
بين رفتن حرمت ها و خروج از ديانت مى دانستند؛ چنان كه آلوسي يكى ازمشهورترين عالمان 
دينى عراق در سال 1897 ميلادي كتابي با عنوان «الاصابة في منع النساء من الكتابة» 
نوشت و خواندن و نوشتن زن را مضرترين چيز معرفي نمود. (الوردي، 1965: ص 347) تا اينكه 

اولين مدرسه دخترانه در زمان نامق پاشا12 تأسيس شد. (الوردي، 1371: ص 583)
در ايران نيز عقيده بر آن بود كه آموزش زنان باعث فساد و تباهي آنان مى شود از اين 
رو تعليم زنان تنها در مكتب خانه ها رواج داشت. بعدها با وقوع نهضت مشروطه «زنان در 
سال 1285 هـ. ش  قطعنامه اى را كه شامل دو بند بود تصويب كردند؛ بند اول بر تأسيس 
مدارس زنانه تأكيد داشت و بند دوم خواستار حذف  جهيزيه سنگين براى دختران بود. بعد 
از سه سال، پنجاه مدرسة دخترانه در تهران تأسيس شد.» (فتحى 1379: ص 12) از اين رو 
زنان توانستند تا حدودى حقوق  از دست رفته ي خود را باز جويند. در زمان رضا شاه نيز 
تغييراتى در نظام آموزش و پرورش پديدار گشت از آن جمله «سنگ بناى دانشگاه تهران 
را در 15 بهمن  1313  هـ. ش بود» (آورى، 1377: ص 15) كه تحولى بسيار عظيم درامر 

آموزش محسوب مى گشت.
 زهاوي مردم شرق راگمراهانى مى دانست كه اذيت وآزار زن را امرى مباح مى شمردند؛  
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اوبه ويژه از اين كه درعراق زن چون حيوانى رام نشدنى وآموزش ناپذير تصور مى شد بسيار 
خشمناك بود: 

 (ديوان: ص 321)
او با اشعارى كوبنده افكار رايج درمورد نادانى زن و آموزش پذير نبودن او را رد مى كند 

و به اثبات همسانى مرد وزن در عقل و خرد مى پردازد: 

 (همان: ص322)
بهار نيز زن را عضو اصلى و بسيار مهم جامعة ايران مى داند و از اين كه وى با هوش 

سرشار، به جهل از آموزش محروم مانده افسوس مى خورد: 
              

    (ديوان: 1 / 680)
او همچنين عقايد گذشتة اين ملت را رد كرده و با اشاره به تغيير موقعيت زن در ايران، 

سعي در بيان ارزش علم آموزي زن دارد: 

(همان: ص726)
زهاوي با شرح جايگاه زن غربى خواهان موقعيتى مشابه براى  زن شرقى مى گردد و آرزو 
دارد كه روزى زن عراقى نيز در مناصبي چون قضاوت يا عضويت پارلمان در آيد و در تمدن 

ــوا ــرقِ ضَلّ ــى  الشَّ ــاسُ فِ ألَنّ
ظَـــــنَّ رِجـــالُ لــنسِـــاءَ 
ــوا كَحيَ ــنَّ  وإنَّهُ

ــوا أضَلّ و  ــم  َسبيلهَُ
13 ــلُّ يَحِ أذاهُ  ــاً  صِنف
ــلُ عَق ــه  يَهدي ــسَ  ليَ نِ 

ــرء للِمَ ــومَ  الي ــراهًُْ  فَالمَْ
ــلِ عَق ذاتُ  ــا  انهّ و 
ــى  فِ ــه  عَن ــا  وإنهّ

ــلُ مِث ــهًِْ  الحَقيقَ ــى  فِ
ــلُ عَق ــوَ  هُ ــهُ   لَ ــا  كَم
ــى لاتَقلُ ــمِ و الحجَ الفَه

به جـهل از ايـن فزونتر پايى اى زندريغا گـر تو با اين هوش و ادراك

امروز كسب علم و ادب فخر دختر استيك روز كسب علم و ادب عار دختر بود   
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و پيشرفت كشورش نقش آفرين باشد و توان خود را در كشف حقايق به كار بندد: 

(ديوان: ص323)
همچنين با تأكيد برعلم آموزى زن، او را نشانة تمدن مى داند: 

                                               
(همان: ص407)

معرفى  اجتماع  پيشرفت  جهت  در   گامى  را  زن  آموزى  علم  زهاوي  چون  نيز  بهار   
مى كند: 

(ديوان: 680/1)
او معتقد است كه ملاك برترى زنان در جامعه ديگر زيبايى ظاهر آنان نيست بلكه اين 

علم و دانش است كه به آنان ارزش و جايگاه مى بخشد: 
 

(همان: 2 / 232)  
زن و حجاب

حجاب ريشه اى قديمى درعراق داشته است و قدمت آن به هزارة دوم قبل از ميلاد و 
شايد قبل از آن باز مى گردد. زنان آزاد و اهل حرمسرا حجاب داشتند درحالى كه زنان برده 
موهاى خود را نمى پوشاندند. (زن در روزنامه زن، 1378: صص 187-188) حجاب درجامعه ايران 

المجَ فِى  ــومَ  اليَ للِمَرأهًَِْ 
ــومَ فِى البرِ ِ  اليَ ــرأهًَِْ للِمَ
استكِ فِى  ــومَ  اليَ للِمَرأهًَِْ 
ــرأهًَِْ اليَومَ فِى تَحسي للِمَ

ــلُّ مَحَ ــاءِ  القَض ــسِ  ِ ل
ــلُّ وحَ ــدٌ  عَق ــانِ  لمِ
ــغلُ شُ الحَقائقِ  ــافِ  ش
ــلُ فَض ــارهًِْ  الحَض ن 

ــرَ فَالم ــرأهًََْ  ــارَهًِْ  عَلِّموالَِمَ الحَض ــوانُ  عُن اهًُْ 

سوى علم و هنر بشتاب و كن شكر
ــه كار علم و  عفت كوش امروز ب

ــن دوره والايى اى زن ــه دراي ك
ــى  اى زن ــام مردم فرداي كه م

به كه در كنج لبت دانة خال اى دخترذره اى علم اگـرت در وسط مغز بود
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نيز پديده اى نو ظهور نيست بلكه «در نقوشى كه از عهد هخامنشيان پابرجاست برسرزنان، 
پارچه اى  بلند ديده مى شود كه ازتاج آنها آويزان است و سرآن ها را مى پوشاند». (زن در روزنامه 
زن، 1378: ص 191) بعد از ظهور اسلام توجه به پوشش زن براي حفظ و حرمت او فزونى 

يافت. خداوند نيز درجهت اكرام وجود زن اين مهم را واجب نمود.
زهاوي زن عراقي را به كنار گذاشتن عبا و روبند فراخواند و بهار نيز زن ايراني را به كنار 
گذاشتن پيچه، چادر و روبند تشويق كرد. آنها معتقد بودند كه لباس زنان دست و پاگير است 
و مانع از حضور آنان در اجتماع مي گردد؛ با اين وجود هر دو  مدافع عفت و عصمت بودند و 
حفظ آن را بر هر زني واجب و ضروري مي دانستند چنان كه زهاوي حجاب زن عراقى را در 

عبا و پوشش نمى داند بلكه حجاب او را عفت او و حامى او را وقار او مى داند: 

(ديوان: ص 480)
وى در جايى ديگر نيز بر اين باور است كه حجاب زن عراقى (نقاب و عبا) از سوى دين 

ترويج نشده بلكه در طول روزگاران به صورت عادت درآمده است: 
    

  (همان: ص 319)
بهار نيز حجاب زن ايرانى را عصمت او مى داند كه حافظ ارزش هاي اوست: 

(ديوان: 1/ 532)
اين دو شاعر گاه راه افراط را نيز در پيش گرفته و تنها راه پيشرفت زن عراقي و ايراني 
را در بي حجابي مي دانستند. چنان كه زهاوي حجاب را ضررى آشكار براى زن و مرد  در 

جاى جاى كره خاكى مى بيند: 

ــرِ سَافِ ــاُمٍ  ِ ب ــد  أسعَ
ــا بوِقارِه ــهًْ  مَحمي

ــاء حَاجَتهِا تَسير14ُ لقَِض
و مِن العِفافِ لهَا خَفير15ُ

ــاداتِلمَ يَكُن وَضعه مِن الدينِ شيئاً ــى مِن الع ــد أت ــا قَ إنمّ

صد نكته بود بدين سخن مضمرحجاب و يند  عصمت و ناموس
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(ديوان: ص 319)
از سويي ديگر او رواج فساد و بى بند و بارى را ناشى از حجاب درجامعه مى داند: 

( همان: ص 480)
معرفى  او  گوشه نشينى  و  پژمردگى  عامل  را  حجاب  زيبا  گلى  به  زن  تشبيه  با  زهاوي 

مى نمايد: 

            (همان: ص 319)                 
بهار نيز به اين باور رسيده كه تا زن ايرانى پايبند به چادر است از كشورش فساد و ظلم 

رخت بر نمي بندد:    

(ديوان: 1/ 461)
زهاوى حجاب را چون  قبري مي داند كه مانع بهره مندي  زن از نسيم آزادي مي شود: 
                                                                                                                         
(ديوان: ص319)
بهار نيز زنان را عضو بسيار مهم جامعه دانسته و حجاب آنان را به كفن تشبيه مى كند:    

 

      (ديوان: 868/1)
زهاوى بى حجابى را گامى در جهت فرهنگ و تمدن و تلاشى در راستاى مجد و بزرگى 

انَّ هذا الحجابَ فِى كُل أرضٍ

ــاتِ الفَتي و  ــانِ  للِفِتي ــرَرٌ  ضَ تَنَـ ــه  فَمِن ــابُ  الحجَ امَا 

ــرورُ ــثُ المَفاسِدُ و الش بعَ

ــا نظََراتٌ ــا فِى حِجابهِ وَ لهَ
و فَتاهًٌْ كَزَهرهًْ الِروضِ حُسناً

يَا لها فِي الحِجابِ مِنْ نظََراتِ
ذُبلِتَْ و هى فِى رَبيع الِحياهًِْ

تا كه زن بسته و پيچيده به چادر باشدنشود منقطع  از كشور ما اين حركات

ــابَ قَبرٌ كَثيفٌ ــاهًِْ و النَّسَماتِ انَِّ هذا الحج ــالَ بيَنَ الفَت حَ

ايـن وجـود لطيــف يعــنى زن
چونكه عضو مهم جامعه اوست

تا به كـى زندگـى كند به كفـن
ــش عضو اجتماع، نكوست بودن
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زنان مى داند: 
    

(ديوان: ص 480)
                        

          (همان: ص 480)
بهار نيز ميان آموزش زنان و حجاب آن ها پيوند مى زند و حجاب را مانع علم آموزى و 

تربيت مى داند: 

 (ديوان: 2/ 934)
زهاوى حجاب زنان مسلمان را از جهل و نادانى مردان مسلمانان دانسته و معتقد است 

كه با اين تفكر نصف جامعه فلج مى گردد: 

(ديوان: ص 319)  
بهارنيزحجاب زنان را از جهل و نادانى آن ها دانسته و معتقد است كه اين زنان نمى توانند 

در سنگ بناى تمدن نقشى ايفا كنند: 

 (ديوان: 1321/2)
زهاوى و بهار با دعوت زنان به علم آموزى، خواستار كنار گذاشتن حجاب مى گردند: 

               

ــورِ لمن تَرَ ــا فِى السُفُ م

ــا ــامَ سُفُورِه ــرَأت أم رِحابا16ًفَ ــهًًْ  أفَنيِ ــدِ  للِمَج

يضير ــا  م الثَقافةَ  ــا  بتَه

چادر  وروى بند خوب نبود
نشود عافيت  اسباب  جهل 

زن  چنان مستمند خوب نبود
زن  روبسته  تربيت  نشود

هَكذا المُسلمِونَ فِى كُلِّ صُقعٍ
فَشَـلُّوا البَيــتِ  فِى  سَجَنُوهُنَّ 

ــوا للِجَهالهةِ المُسلمِات17      حَجَب
ــعبٍ لهَُم باِلحَركات18ِ نصِفَ شَ

ــد زنانى كه به جهل در حجابند ــره نيابن ــر به ز آداب و هن
چنين زن به جهان ثمر ندارد

ــابَ إلى الكتابِ قَـرأوالـكِتابـا19 عَزوا الحِج ــم  ه ُـ فَليـت
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          (ديوان: ص 402)
     

         (ديوان: 2/ 1321) 
شايد منظور دو شاعر از حجاب، قيد و بندهاى سنتى بوده كه در سر راه پيشرفت زن 
وجود داشته است و مسلم است كه هيچ كدام خواهان بى حجابى ظاهرى و عريانى زن 

نبوده اند؛  چرا كه عريانى نيز نوعى جهل است و حتى مانع پيشرفت هم مى شود.

زن به عنوان مادر
شاعران از گذشته تاكنون به مادر و جايگاه او توجه اي خاص داشته اند. زهاوي و بهار نيز 
كه در راه آزادي زنان بسيار تلاش نموده بوده اند از اين اصل مستثني نمي باشند. زهاوى 

پيشرفت و هدايت فرزندان جامعه را  در گرو پيشرفت مادر مى داند: 
     

            (ديوان: ص 326)  
زهاوي مادران را چون مدارسي مي داند كه آگاهي و فهم فرزندان در اين مدارس به ثمر 

مي نشيند:             

                                                                 (همان: 480)
بهار نيز چون زهاوى مادران را به فراگيرى علم و دانش و حفظ عفاف دعوت مى نمايد 
چون معتقد است كه فرزندان آينده با پرورش در دامان چنين مادرانى مى توانند در جامعه 

مفيد باشند: 
  

(ديوان: 680/1)

را كتاب  ــوان  خ ــاب رافرو  ــن حج برافك

ــت لرََبت ــو رُقِي وَلدَاالأَُمُ لَ للِشَعب  هُدى  عَن 

مَدارِسٌ ــاتُ   مِنهُم بهِا يَنمُو الشُعورُوَالامه

ــردم فردايـى اى زنبه كـار علم و عفت كوش امروز ــام م كه م
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او تربيت فرزندان را بر عهدة مادر مي گذارد و معتقد است كه كودكان چون موم در 
دستان مادر شكل مي گيرند: 

                                                                 (همان: 531/1)
زهاوى بر اين باور است كه مادر از همان ابتدا، عشق و علاقة خود را به فرزند ابراز كرده 

و به تربيت او اقدام مى كند: 
    

(ديوان: ص 324)  
او در زندگي سنگ صبوري به از مادر نمي يابد پس هنگامي كه مي خواهد از اندوه و 

حسرت سخن بگويد مادر را چنين خطاب مي كند: 

 (همان: ص227)
او مادران را چون گياهانى مى داند كه فرزندان شكوفه هاى زيباى آنند. 

       
(همان: ص 480)  

سراسر ديوان بهار، تقدير و سپاس از جايگاه مادر است. او مهربان ترين موجودى است كه 
هستى به چشم ديده است؛ آنگاه كه همپاى طفل خود شب را با صداى حزن انگيز لالايى به 

صبح مى آورد؛ از اين رو شگفت نيست كه طبيعت عشق و علاقه را از مادر بياموزد: 

         

اطفال به دست مادران مومند

ــوَ ي ــهًْ  حَاني ــكَ  ــى المَهدِ طِفلٌرَبتَ مَ أنتَ فِ

سازند ز موم گونه گون پيكر

ــرُ ضَري ــي  انّ ــاه  أم
ــاهًِْ ــي حَي ــاه مافِ أم

ــي  كَبيرُ ــبُ منّ القَل
ريرِ سُرورُ الطِفلِ الضَّ

ــتٌ ــاتُ مَنابِ زُهورُوَ الأُمه ــا  لهَ أولادُهُنَّ 

ــند چون  تو ــه  تن گوش ــب جمل كواك
ــم،  چون  بر طفل ــك  انج بغلطد  اش
ــو آموخت ــق از ت ــت جذبة عش طبيع

زن اى  ــى  لالاي ــرم  گ ــبانگه  ش
تو چشم از خواب خوش بگشايى اى زن
ــى اى زن ــق را مبناي ــه تو خود عش ك



83

بررسى تطبيقى سيماى زن در...
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

(ديوان: 679/1)
به هيمن علت بهار به وجود مادر جنبة روحانى بخشيده و دل او را به عرش خداوند تشبيه 

مى كند ؛  زيرا مهر مادر چون حفاظى مطمئن هميشه باآدمى است: 

(همان: 1009/2)
تر  فرزون  هرچيز  و  هركس  از  را  مادر  ارزش  برمي آيد  مقايسه  مقام  در  كه  وقتي  وى 
مي داند؛ از اين رو با دلسوزى خاص ازفرزند مى خواهد كه مادرش را از ياد نبرد چرا كه اواز 

همه كس براى طفل مهربانتر است: 

(همان: ص1101)
معرفي  پروردگار  رضايت  شرط  را  وي  رضايت  مادري،  نكوي  صفات  ذكر  از  بعد  او 

مي كند: 
                       

        (همان: ص1010)
زهاوى كه عشق و علاقه اى غير قابل وصف به عراق دارد در مقام وصف عراق واژه اي 

گرانبهاتر از نام مادر نمي يابد: 

                      (ديوان: ص 124)

گربود هيچ دلى عرش خدا
ليكن آن مهر كه مادر دارد

بود آن دل، دل مادر تنها
سايه كسى از سر ما بردارد 

ايا كودك خوب شيرين زبان
خدا منعم است و مربى پدر
خدا را پرست و پدر را ستاي   

ــو غافل از مادر مهربان مش
ــود مادر از هر دو دلسوزتر ب
ولي جان به قربان مادر نماي                             

دان كه راضى نبود از تو خدااز تو گر مادر تو نيست  رضا

لأُمٌ  ــراقَ  العِ ــنُ بنَُوها                                   انَِّ  لنَا و  نحَ
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نتيجه
 زن در عراق عصر عثماني و ايران عصر قاجار عموماً از جايگاهي خاص و مقام و منزلت 

برخوردار نبوده است؛ و اين چيزى است كه در ادبيات هر دو ملت نيز منعكس شده است. 
زن در اشعار جميل صدقى زهاوى و ملك الشعرا  بهار جايگاه از دست رفتة خود را به 
نوعي باز مي يابد؛ آن دو زن را سمبل حيات واميد دانسته و در راه آزادى او نغمه ها سرودند. 
هر دو روش ازدواج سنتى را نقد كرده و پديدة تعدد زوجات را نكوهش نمودند و علم آموزى 
زن را  گامى درجهت پيشرفت جامعه دانستند. آن دو شاعر حجاب زن را نه در عباوچادر كه 
در عفت وي مي دانستند و به تأثير از غرب حجاب را مانع تحقق آزاد ي هاي زن مي دانستند؛  
گرچه گاه در دعوت زن به بي حجابي راه افراط را نيز در پيش مي گرفتند. اما چنين به نظر 
مي رسد كه مقصود دو شاعر از بي حجابي، برداشتن حجاب سنتي آن روز جامعه عراق و 
ايران است ؛ چرا كه هر دو از مدافعان عصمت و عفت زن بوده و به دفعات در اشعارشان 
به اين مهم اشاره نموده اند. همچنين زهاوي و به خصوص بهار به مادر و جايگاه او به ديده 
احترام نگريسته و اشعاري در ستايش او سروده اند.با مطالعة اشعار زهاوي، مي توان به وضوح 
به نيت خالصانة شاعر نسبت به زن و جايگاه او پي برد اما بهار چون زهاوي نتوانسته است 
پيوندى عميق ميان عرف موجود درجامعه و انديشه هاى آرمان گرايانة خويش ايجاد نمايد 
بنابراين گاه طبع زن را مورد نكوهش قرار داده و گاه در راه مظلوميتش شعرها مى سرايد و 
اين چنين مخاطب را  حيران نموده كه آيا  بهار خود به  آنچه كه از طبعش مى تراود  معتقد 

است؟

پى نوشت ها
1. شهري در عراق كه در واقعه ثوره العشرين شهداي بسياري را تقديم كرد (الجميل، عباس، (1370)، 

نگاهي به تاريخ سياسي عراق، محمد حسين زوار كعبه، تهران: سازمان تبليغات اسلامي)
2. براى اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به: 
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جميل صدقى زهاوى، ديوان، مقدمه ـ عبدالحميد الرشودى، جميل صدقى زهاوى (دراسات  و نصوص) 
ـ حمدى السكوت، قاموس الادب العربى الحديث، صص 160-159.

3. براى مطالعة بيشتر در اين باره رجوع شود به: 
محمد تقى بهار، ديوان، مقدمه ـ كاميار عابدى، به ياد ميهن، ص 12 به بعد ـ گيتى فلاح رستگار، منتخب 

شعر بهار و بررسى كوتاهى از اشعار او.
به  سپس  شد؛   منصوب  ششم،  سپاه  كل  فرماندهي  نيز  و  بغداد  فرمانداري  به  1869م  سال  در  وي   .4
اصلاحات و تجديد سازمان سراسر زندگي عراق پرداخت. (لوتسكي، و، (2536)، تاريخ عرب در قرن 

جديد، پرويز بابايي، تهران: انتشارات چاپار، ص 214)
5. وي همسر ملك صالح پادشاه مماليك بحري است كه بعد از توران شاه به اتفاق آرا به پادشاهي رسيد. 

(ر.ك: باشا، عمرو، تاريخ الادب المملوكي)
6. او يكي از شاعران برجسته عهد مملوكي است. (ر.ك: باشا، عمرو، تاريخ الادب المملوكي)

7. جلبوا: تهديد كردند.
8. تضوع: منتشر مى شود.

ثبت  به  شروع  آن  از  بعد  و  شده  مشهد  وارد  قاجار  عهد  در  كه  است  فرانسويي  سفرنامه نويس  دالماني   .9
مشاهدات خود نمود. وي از شهرهاي تهران، قم، كاشان و اصفهان ديدن كرده و در نهايت خود را به 

ييلاق بختياري رسانيده است. (دالماني، (1335)، از خراسان تا بختياري، مقدمه)
10. غمر: جاهل و نادان.

11. اشتهي: آن چيز را خواست ـ مللّ مللاً: بيقرار و دلتنگ شد.
لمحات   ،(1371) علي،  (الوردي،  نمود.  وآباداني  اصلاح  به  وشروع  بغدادشد  والي  درسال1899م  وي   .12

اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، قم: انتشارات شريف رضي، 58/3)
13. حلَّ حلالاً: روا و مباح شد. 

14. سافر: بدون حجاب. 
15. خفير: نگهبان، محافظ.

16. أفنيه: ج فناء پيشگاه خانه، درگاه. 
17. صقع: ناحيه، سمت وسو.

18. شلوّا: فلج كردند.
19. عزوا: نسبت دادند.
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كتابنامه
الف) كتابها: 

آورى، پيتر.  1377. تاريخ معاصر ايران (از تأسيس سلسله پهلوى تا كودتاى 28 مرداد 1332). محمد رفيعى 
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